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صفحه ۸
    یک شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 
۲۲ محرم ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۲۸۸

زینب مرزوقی - خبرنگار کیهان در اهواز:
تمام قد در غبار مهلکه ای که یک ســویش جانشان 
بود و سوی دیگر مظلومیت مردمی بی گناه، ایستادند تا 
صادق ترین و ناب  ترین تصاویر را شکار کنند و به دشمن 

مجالی برای گربه رقصانی و دروغ پراکنی ندهند.
خوب به خاطر دارم آن روز شروع ترم جدید تحصیلی  
بود و باید به اهواز می آمدم. ساعت حوالی9 ونیم صبح در 
ورودی شهر وقتی اینترنت گوشی را وصل کردم خبری 
فوری میخ کوبم کرد؛ حادثه تروریســتی...! آن لحظه دل 
توی دلم نبود تا آخرین پیام کانال های خبری را بخوانم. 
»فوری/ صبح امروز حمله تروریستی به مراسم رژه اهواز 
صورت گرفت«. باورم نمی شــد؛ شــروع کردم به تماس 
گرفتن با تعــدادی از همکارانی که حدس می زدم برای 
پوشش مراسم رژه رفته باشند. هیچکدام جواب نمی دادند. 
از یک منبع موثق تایید وقوع حادثه را گرفتم. کاملا یادم 
رفته بود باید به دانشــگاه بروم؛ تنهــا کاری که قبل از 
رســیدن به محل کارم می توانستم انجام بدهم خواندن 
حمد بود برای دل تمام مادرانی که جوان و هرکسی که 

عزیزی در رژه داشت.
»علی معرف« یکی از عکاســانی است که در روز31 
شهریور سال گذشته برای عکاسی از رژه نیروهای مسلح 
در محل حادثه تروریستی حاضر بود؛ وقتی از او می پرسم 
در زمان تیراندازی و حمله تروریست ها کجا بودی و چه 
اتفاقی افتاد، می گوید: کنار جایگاه در گوشه ای ایستاده 
بودم. هنگامی که تیراندازی آغاز شــد یک لحظه هاج و 
واج ماندم، با خودم گفتم اصلا در رژه تیراندازی نمی کنند، 
بخاطر همین یک لحظه مکث کردم تا عکس العمل سایرین 
را ببینم. مردم، نیروهای مسلح حاضر در رژه و مسئولان 
همگی شــوکه بودند. تیراندازی پس از چند ثانیه قطع و 
برای دومین بار با شدت بیشتر شروع شد. یکباره فریادی 
از میان جمعیت برخاست که فرار کنید؛ حمله تروریستی 
اســت. با خیل جمعیت به عقب کشیده شدم. بچه های 
عکاس را دیدم که مشغول عکاسی بودند، همانجا از خودم 
پرسیدم بمانم و عکس بگیرم یا در جایی امن پناه بگیرم 

که سریعا تصمیم به عکاسی گرفتم.
از او می پرســم در ذهنت چه گذشــت که همانجا 
توانستی تصمیم به ماندن بگیری برای ثبت لحظاتی که 
همزمان هم غرورآفرین بود و هم سرشار از درد، او بیان 
می کند: شاید اگر بگویم تاکنون هنوز نمی دانم دقیقا چه 
چیزی در ذهنم گذشــت که این تصمیم را گرفتم دروغ 
نگفته ام. به نظر من در آن شــرایط هرکس هر تصمیمی 
که گرفت قابل احترام بود؛ اگر کسی در آن لحظه تصمیم 
گرفت که عکس نگیــرد و ترجیح دهد پناه بگیرد قابل 
احترام است و نمی توان به او خرده گرفت اما اگر عکاسان 
در آن حادثه حضور نداشتند هیچ وقت نمی شد در چنین 
ابعاد گســترده ای این حمله تروریستی را محکوم کرد و 
تلخی این اتفاق را منتقل کرد. بالاخره در عکاسی جنگ 
عکاس از پیش تصویری از فضای حاکم در آن شرایط را 
در ذهنش ترسیم می کند اما لحظه حمله تروریست ها به 
رژه کاملا با عکاسی جنگ نیز متفاوت بود؛ در آن شرایط 
ذهنم کاملا از سایر واکنش ها و پیش زمینه ها خالی بود 
تا جایی که وقتی تیر به نیم متری ام خورد خدا را شــکر 
کردم که فقط دوربین سالم است. تا برای خودم هم سؤال 
است که چه شد تصمیم به ماندن گرفتم و اگر همان لحظه 
خــودم را از دور نگاه می کردم چه فکری درباره خودم و 

عکاسی در آن شرایط به ذهنم می رسید.
معرف درباره شــات طلایی نجات آن دختر نوجوان 
توسط یکی از سربازان حاضر در صحنه تروریستی تصریح 
می کند: واکنش ها نسبت به این تصویر بسیار برایم جالب 
بود. عده ای به این موضوع توجه نمی کردند که آن سرباز 
درحال انجام چه کاری است و تنها به این اشاره می کردند 
که آن دختر روســری اش افتاده است. واقعا برای من که 
فضای حمله تروریســت ها و صدای تیر در آن لحظات را 
به خوبی لمس کرده ام و این صحنه را به ثبت رســانده ام 
غیر قابل درک است که فداکاری سرباز وظیفه »مجتبی 
محمدی« را نادیده می گیرند و ســعی دارند به حواشی 

بپردازند تا اینکه متن این اقدام را درک کنند.
باذکربرایعکاسیجلومیرفتم

وی ادامه می دهد: همچنین پس از حمله تروریست ها 
به رژه به دلیل امنیتی شــدن فضا تعدادی از عکاسان از 
ترس قبــض و ضبط دوربین و تجهیزات محل حادثه را 
ترک کردند اما من و تعدادی از عکاســان ماندیم. خوب 
به خاطر دارم پشت جایگاه اجساد شهدای سرباز بر روی 
یکدیگر تلنبار شده بودند و غرق در خون بودند. هر فردی 
تا مدت ها درگیر چنین تصاویر دردناکی خواهد بود. برای 
من نیز که مدتی اســت منتظر اعزام به خدمت سربازی 
هستم به شدت دردناک بود که جوانان هم سن ام در لباس 
خدمت، بی گناه کشته شده در گوشه ای غرق خون افتاده 
بودند. حتی با دیدن اولین سربازی که کشته شد بسیاری 
از قدم هایم را با ذکر برداشتم و برای عکاسی پیش می رفتم. 

تمام این صحنه ها دلخراش و دردناک بود.
او با گلایه از برخی ضعف های ساختاری در پوشش 
رسانه ای و مدیریت بحران ها در استان خوزستان تصریح 
می کند: در استانی که مســتعد به وجود آمدن هرگونه 
بحران اســت مسئولین ما باید به تدابیر و تمهیدات لازم 
مجهز باشند. البته برخی رسانه ها هم نتوانستند شرایط 
را به درســتی تحلیل کنند مثلا رسانه ای ادعا می کند ما 
به دلیل جلوگیری از تبلیغ چنین حوادثی تصاویر حمله 
تروریستی رژه اهواز را منتشر نمی کنیم اما یک هفته پس 
از این ادعا و اتفاق؛ حمله تروریستی سیستان و بلوچستان 
را بــه طور کامل حتی با تصویر پوشــش می دهد ضعف 
محسوب می شود. متاسفانه هر رسانه ای قصد داشت فضا 
را به ســمت دلخواهش بکشاند، شاید در حوادثی از این 
دست بهتر باشد تمام رسانه ها با هر طیف و جناح سیاسی 

متحد عمل کنند تا برد بیشتری داشته باشیم.
کمی مکث می کند و این بار شروع به درد دل می کند؛ 
او اظهار می کند: اصلا انتظار تجلیل و یا مراسم تقدیر ندارم 
اما کمترین اقدام برای گرامی داشــت کار عکاسان حاضر 
در حمله تروریستی برگزاری یک نمایشگاه عکس توسط 
ارگانی مانند ارشاد استان بود. استانداری خوزستان پس 
از حادثه برای تقدیر از عکاســان حاضر در صحنه حمله 
تروریستی آنها را در یک سالن جلسات دعوت می کند و با 
یک پاور بانک و لوح تقدیر از بازتاب گسترده تصاویرشان 
تجلیل می کند. اصلا نمی خواهم ابعاد مادی این تقدیر را 
باز کنم اما بهتر نبود این مراسم در یک سالن بزرگتر و با 
دعوت سایر اصحاب رسانه استان صورت می گرفت؟ این 
موضوع می توانست نقطه عطفی برای یک موزه هنر و یا 
یک گالری درخور شأن عکاسان استان خوزستان شود تا 
عکاسان خوزستانی دیگر مجبور نشوند در کافه، نمایشگاه 

عکس برگزار کنند.
منکهنمیترسم!

میان تمام عکاســان خوزســتانی حاضر در رژه31 

شــهریور ماه97 اما حضور »فاطمــه رحیماویان« مانند 
بمب در رسانه های داخلی و حتی خارجی صدا کرد. بانوی 
خوزستانی عکاس حمله تروریستی مثل همیشه محجوب 
و خجالتی بود، معمولا به عنوان دوســت و همکار با هم 
همکلام شده بودیم و حالا برایم سخت بود از صحنه های 
تلخ آن روز بپرسم. فاطمه درباره رژه31 شهریور97 اهواز 
می گوید: کنار گروهان موسیقی بودم دقیقا وسط بلوار. بار 
اول که تیراندازی شد فکر می کردیم جزئی از رژه است اما 
پس از تیراندازی دوم صدایی آمد که سنگر بگیرید. من 
همانجا وسط بلوار خوابیدم؛ بیشترین تصاویری که ثبت 
کردم نیز در همان حین بود. تعدادی سرباز، من و سایر 
افراد حاضر را به سمت دیوار نزدیک بلوار هدایت کردند 

و تازه متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده است.
از »فاطمه« می پرسم چه شد که تصمیم به عکاسی 
گرفتی؛ بی درنگ پاسخ می دهد: در لحظات ابتدایی و با 
تیراندازی اول واقعا هنوز نمی دانســتم چه خبر است اما 
هنگامی که به ســمت دیوار هدایت شدم با خودم گفتم 
چرا درحال پناه گرفتن هســتم؟ من که نمی ترسم؛ پس 
بــروم و عکس بگیرم. شــاید اول کنجکاوی بود و اینکه 
می خواستم بدانم دقیقا چه اتفاقی افتاده است اما پس از 
اینکه دانستم حمله تروریستی است بخاطر آوردم برادرم 
در همین ساعت و همین روز اما در شهری دیگر باید رژه 

برود و سرباز است.
»اگر دوباره زمان بازگردد و این حادثه رخ دهد باز هم 
عکاسی می کنی؟« سؤالی بود که از رحیماویان می پرسم 
و او عنــوان می کند: به عنوان یــک عکاس حرفه ای در 
شرایط این چنینی بسیار بد است که بر احساساتت غلبه 
نکنی و بعضی صحنه ها را از دســت بدهی. در آن لحظه 
من نتوانســتم بر احساساتم غلبه کنم و درست عکاسی 
کنــم اگر زمان برگردد قطعا ســعی خواهم کرد تصاویر 

بهتری را ثبت کنم.
فاطمه درباره شــرایط و فضای چند دقیقه ای حمله 
تروریســت ها به مراســم رژه تصریح می کند: سربازها و 
نیروهــای امنیتی حاضر در صحنه هیچ نســبت خونی 
و فامیلی ای با اشــخاص اطراف خود و مردمی که برای 
تماشــای رژه آمده بودند نداشتند اما باز هم برایم جالب 
و با ارزش بود که از نجات جان خودشــان می گذشتند و 
به مردم برای پناه گرفتن کمک می کردند. این کارها در 
لحظه ای که باید تنها به فکر نجات جان خودت باشــی 
بسیار ارزشمند است که به جای نجات جانت فردی دیگر 
را با دســتان خالی و اسلحه خالی نجات بدهی. می توانم 
بگویم یکی از دلایلی که ماندم و تصمیم به عکاسی گرفتم 
این بود که می خواســتم نشان بدهم جوانان ما هنوز هم 
شجاعت و شهامت لازم را برای دفاع از ناموس شان دارند. 
همیشه جوانان دهه هفتاد برچسب های مختلفی می خورند 

و انگشت اتهام به این منظور به سمت شان گرفته می شود 
که تاکنون نتوانســته اند مانند جوانان دهه های گذشته 
شجاعت  و غیرت شان نســبت به خانواده و وطن شان را 
بــه نمایش بگذارند اما این حادثه مانند امتحانی بود که 
جوانان دهه هفتادی سربلند از آن بیرون آمدند و نشان 
دادند که آنها نیز با دستان خالی توان دفاع از جان و مال 

هموطنانشان را دارند.
»مهدی پدرام خو« از دیگر عکاسان حاضر در صحنه 
حادثه تروریستی است که با او به گفت وگو نشستم. او از 
فضا و شرایط آن روز عنوان می کند: هرقدر آدم آماده ای 
باشی ممکن است شوکه شوی چرا که افراد بسیاری در 
حادثه حضور داشــتند که پس از شنیدن صدای شلیک 
در جــوی آب کنار بلوار خوابیدند و افرادی نیز بودند که 
تجهیزاتشان را رها کرده و فرار کردند. نمی دانم دقیقا چه 
چیزی باعث شــد که برای عکاسی در آن فضا و شرایط 
برخواستم اما هنگام عکاسی اصلا فکر نمی کردم ممکن 
است تیر بخورم. فقط با خودم می گفتم باید عکس بگیرم. 

اگر بخواهم درباره دلیل نماندن بعضی از بچه های عکاس 
در صحنه حمله تروریستی رژه بگویم می تواند سنجیدن 
شرایط خانوادگی شــان باشد. اصلا بحث ترس از کشته 
شدن نیست اما همین که یکی از آنها از خودش پرسیده 
باشد اگر برایم اتفاقی بیافتد چه بر سر خانواده ام می آید 
پاسخ به این می تواند ماندن یا نماندن آنها را مشخص کند.

بی آنکه از او بپرســم، یکــی ازصحنه های عاطفی و 
جالبی که در خلال حمله تروریست ها دیده بود را برایم 
تعریف می کند؛ پدرام خو بیان می کند: در همان فضای 
تیراندازی تروریســت ها صحنه بســیار جالبی دیدم؛ دو 
ســرباز را دیدم که پشت ســتونی ایستاده بودند و یکی 
از آنها دوســتان خود را برای سنگر گرفتن صدا می زد، 

سرباز دومی که کنارش بود از او خواست تا به پادگان92 
زرهی برود و ســنگر بگیرد و خودش سایر دوستانش را 
به پادگان بیاورد. شاید از دید شخصی دیگر این موضوع 
بسیار چیز ساده و پیش و پا افتاده ای باشد اما همین که 
کسی در تمام لحظات حمله بداند جانش در خطر است 
ولی اولویتش کمک به دوســت و هم خدمتی اش باشد 

بسیار ارزشمند است.
»شایان حاجی نجف« از معدود خبرنگاران حاضر در 
رژه31 شهریور97 اهواز است. خبرنگار خبرگزاری ایسنا 
که در صحنه حمله تروریســتی به رژه حاضر بود فضای 
آن روز را این گونه ترســیم می کند: دقیقا جلوی جایگاه 
بودم. آخرین گروهان موسیقی که گذشت برای استوری 
پیج شخصی اینستگرامم فیلم کوتاهی گرفتم؛ تقریبا بعد 
از 3 تا5 دقیقه صدای تیراندازی آمد. من برای تهیه خبر 
به رژه رفته بودم؛ شــب قبل از آن تاسوعا و عاشورا بود 
که برای عکاسی از مراسم عزاداری در دزفول بودم. برای 
خبرگزاری بسیار مهم بود که رژه را پوشش دهم. وقتی که 

تیر اندازی شروع شد، من و یکی دیگر از بچه های عکاس 
مجبور شــدیم در وسط خیابان و جلوی جایگاه - جایی 
کــه رژه می رفتند- روی زمین بخوابیم در این حین هر 
آن ممکن بود ســمت ما شــلیک کنند چون فقط ما دو 
نفر آنجا روی زمیــن بودیم و بقیه صحنه را ترک کرده 
و ســنگر گرفته بودند. دقیقا همانجا بود که شروع کردم 
به فیلم گرفتن و در حین فیلم گرفتن دوســتم را سمت 
پادگان92 زرهی هـل دادم تا سنگر بگیرد. می خواستم 
درون جوی آب کنار خیابان ســنگر بگیرم ولی شاید اگر 
این را بگویم غیرقابل باور باشــد؛ دیگر جایی برای سنگر 

گرفتن نبود چرا که جوی پر از آدم بود.
وی می افزاید: در همین حین با گوشی موبایل عکاسی 

می کردم و به دنبال جایی بودم تا بتوانم سنگر بگیرم اما 
در ایــن حالت به این موضوع فکــر می کردم که باید بر 
اساس رسالتی که دارم، اولین شخصی باشم تا عکس ها و 
خبر این حادثه را منتشر می کند و باید هرطور که شده 
ایــن کار را انجام دهم. در همان حالی که دنبال ســنگر 
می گشتم پشت تلفن شروع به خواندن خبر حادثه برای 
سردبیرم کردم تا اینکه ناگهان در فاصله ای بسیار نزدیک 
از ما گلوله ای اصابت کرد؛ این اتفاق دقیقا مثل یک سیلی 
به صورتم مرا بیدار کرد و تازه متوجه شدم ممکن است 
کشته شوم. پشت آمبولانس سنگر گرفتم اما پس از چند 
دقیقه مجددا بدنبال همکاران و دوستانم رفتم تا آنها را 

هم به یک جای امن بیاورم.
وقتی درباره احساسی که در آن موقع داشت می پرسم 
و اینکه چه چیزی باعث شد تا سریعا برای پوشش حادثه 
تصمیم بگیرد؛ ادامه می دهد: روزی که حادثه تروریستی 
مجلس در تهران اتفاق افتاد پس از آن همیشه از لحاظ 
ذهنی خودم را بــرای چنین فضایی آماده کرده  بودم تا 
اگر اتفاقات ناگهانی از این دست رخ بدهد باید به عنوان 
خبرنــگار چه کاری انجام دهم و چگونه خودم را کنترل 
کنم و بر شــرایط مسلط باشم؟ همچنین خواندن کتاب 

و حتی دیدن فیلم های جنگی ذهنم را آماده کرده بود.
حملهتروریستیرژه31شهریوراهواز

عینبحرانبود!
به عنوان خبرنگار حاضر در حادثه تروریستی نقدهایی 
به واکنش رســانه های استان نسبت به این حادثه دارد و 
تصریح می کند: در حادثه تروریستی، از رسانه های استان 
خصوصا رســانه هایی که از آنها انتظــار حرفه ای بودن 
می رفت؛ اخبار ضد و نقیض بســیاری منتشر می شد. از 
شایعه شــهید شــدن یک خبرنگار در حادثه گرفته تا 
آمار غیر دقیق شــهدا، زخمی ها و حتی تروریست ها. در 
چنین حادثه ای که رسانه های دنیا بر رسانه های داخلی 
متمرکز می شــوند این امر برای جامعه خبری استان که 
منبع موثقی برای استناد به اخبار حادثه ندارند؛ معضل 
محســوب می شــود. زمانی که دنیا بر روی این حادثه و 
واکنش کشــورمان زوم می کند باید اخبار کامل و دست 
اول در اختیــار مخاطب قرار دهیم تا به طرف مقابلمان 

اجازه ندهیم هر خبر کذبی را از سوی ما منتشر کند.
خبرنگارانوعکاسان

درخطمقدمجبهههستند
او حالا انگشت اتهام را به سوی خودش می گیرد و در 
تکمیل نقد رسانه ها می گوید: اگر در ضعف رسانه دقیق 
شــویم ما خبرنگاران نیز گاهی در دل حادثه نمی دانیم 
چه واکنشــی باید نشان دهیم و این به عنوان ضعفی در 
بدنه خبرنگاری تمام کشــور است. ما باید بدانیم چگونه 
در بحران در ابتــدا فکرمان را مدیریت کنیم زیرا اگر از 
پس این کار بربیاییم قطعا می توانیم عملکرد خوبی را در 
دل بحران داشــته باشیم و به رسالت و وظیفه ای که بر 
عهده ما است به خوبی عمل کنیم. هنگامی که به عنوان 
یک رســانه ای بدانیم هیجــان زده عمل نکنیم آن وقت 
می توانیم رســالتمان را انجــام دهیم. خبرنگار و عکاس 
در دل یک بحران وظیفه ای به جز خبررســانی ندارد و 
اگــر در آن موقعیت نداند چه کاری انجام دهد به دلیل 

عدم آموزش صحیح، عدم تخصص و عدم مهارت آن فرد 
رسانه ای اســت. باید دوره آموزش خبرنگاری و عکاسی 
در بحران برای خبرنگاران برگزار شــود تا بتوانیم در دل 
بحران ذهنمان را مدیریت کنیم. خبرنگار و عکاسی که 
در حادثه حضور دارد مانند امدادگر و ســرباز خط مقدم 
جبهه است که اگر امداد نرساند و یا نجنگد آن جبهه نیز 

شکست خواهد خورد. 
درحادثهتروریستی

اسلحهمادوربینوقلمبود
چیزی که از چهره و صدای حاجی نجف حس می کنم 
این اســت که هنوز روحش در بلوار قدس میان صحنه 
حادثه تروریستی جا مانده است و حتی گذشت زمان نیز 
نتوانســته کمی از رنج و دردش بکاهد؛ او این گونه ادامه 
می دهد: یک سال از حادثه تروریستی رژه 31 شهریور97 
اهواز می گذرد و به جز چند روز اول دیگر کسی سراغ ما و 
افراد حاضر در صحنه ترور نیامد. ما خبرنگاران و عکاسان 
حاضر در صحنه حادثه تروریستی هرچند اسلحه ای برای 
دفاع از وطن نداشــتیم اما با اسلحه قلم و دوربین مان از 
کشور دفاع کردیم و این امر به دلیل اتفاقی بودن حادثه 
می توانست رخ ندهد ولی بخاطر حس وطن پرستی و انجام 

رسالتمان به بهترین شکل صورت گرفت.
او دربــاره بازتاب جهانی تصاویر عکاســان از حمله 
تروریستی رژه31 شهریور اهواز می گوید: حادثه تروریستی 
اهواز حادثه ای بود که به وســیله تصاویر عکاسان حاضر 
در صحنه شرایطی را رقم زد که برای اولین بار در مجمع 
عمومی سازمان ملل یک حمله تروریستی  انجام شده در 
کشــورمان را محکوم کرد زیرا ما عکاسان و خبرنگاران 
به گونه ای رســالت خود را انجام دادیم که فرصت هیچ 
شک و شبهه ای در رد کردنش توسط سایر کشورها باقی 
نگذاشتیم. این امر حتی از لحاظ سیاسی نیز برای ما برد 
داشــت و کسی به غیر از عکاســان و خبرنگار حاضر در 
صحنه حادثه تروریستی که رسالت خودشان را به بهترین 
شکل انجام داده و کشورشان را سربلند کرده بودند، این 

برد سیاسی به ارمغان نیاورده بود.
ایــن خبرنگار از ابعــاد و منظر دیگری نیز به حادثه 
تروریســتی31 شــهریور ورود می کند و می افزاید: من 
کارشناس نیستم اما فکر می کنم پس از حادثه تروریستی 
بایــد اقدامی صورت می گرفت تــا آلام روانی این حادثه 
درمان شــود. قطعا کســی که در آن روز شهید شد کار 
خود را به بهترین نحو انجام داده بود زیرا هر آنچه که در 
همان لحظه داشت یعنی جان خود را عرضه کرد اما باز 
هم می گویم باید ســراغ افرادی که در حادثه بودند ولی 
شهید نشدند یعنی تمام زنان، کودکان، نوجوانان، سربازان 
و حتی خبرنگاران حاضر در صحنه می رفتند تا از تبعات 

روانی آن جلوگیری شود.
بایدنشانمیدادمملتایران

اسیرترورهستند
همچنین با »مرتضی جابریان« یکی دیگر از عکاسان 
رژه شــهریور97 اهواز که به گفت وگــو پرداختم درباره 
عکاسی در آن شرایط فوق العاده و حساس بیان می کند: 
تصمیــم برای یک لحظه بود که برای عکاســی بمانم یا 
بروم، هیچکس نمی تواند بــه افرادی که صحنه را ترک 
کردند بگویــد چرا رفتید زیرا تیرهــا واقعی بودند و نه 
مشقی. آن لحظه ای که تصمیم به ماندن گرفتم لحظه ای 
بود که نیروهای نظامی یکی از سربازان تیر خورده را بر 
دوششان حمل کرده و به ســوی آمبولانس در حرکت 
بودند؛ همان لحظه تصمیم به ماندن گرفتم تا نشان دهم 
این حادثه، تروریستی بوده و بچه های ما با مظلومیت به 

خاک و خون کشیده شدند.
وقتــی از اتفاقات حمله تروریســتی می گفت میان 
صحبت هایش بارهــا و بارها برایم تاکید می کرد که باور 
این امر که یک حمله تروریستی در رژه اتفاق افتاده سخت 

بود و همه در شوک بودیم.
از جابریان نیز وقتی می پرسم »اگر زمان برگردد باز 
هم برای عکاسی از این حمله می مانی یا نه بی درنگ پاسخ 
می دهد: بله. من به عنوان عکاس خبری برای عکاسی از 
گل و گیاه وارد این حوزه نشدم. رسالت من این است تا 
با دوربینی که در اختیار دارم مظلومیت، درد، مشکلات 
اجتماعی و محیط زیستی محل زندگی و استانم را نشان 
دهم. حمله تروریستی نیز از نگاه من یک معضل و مشکل 
بود؛ چــرا نباید از چنین اتفاقی عکس بگیرم؟ حتی اگر 
به قیمت از دســت دادن جانمان نیز تمام می شد اما ما 
برای نشــان دادن عمق درد این اتفــاق در آنجا حاضر 
بودیم. عکس هایی که در روز رژه 31 شهریور اهواز ثبت 
شدند سند مظلومیت ملت ایران است و نشان دادند که 
سال هاست مردم ایران اسیر ترور هستند و تروریست ملت 
ایران را به خاک و خون کشیده است به این خاطر اگر به 
عقب برگردم قطعا برای عکاســی از آن لحظات می مانم. 
برای من به عنوان یک عکاس خبری مایه مباهات و افتخار 
بود که در این حمله توانستم رسالتم را به خوبی انجام دهم 
و بار دیگر نگاه ها را معطوف جامعه عکاس خبرنگاران کنم.
جابریان تصریــح می کند: این حادثه برای ما که در 
صحنه حاضر بودیم از لحاظ روحی بسیار سنگین تر بود 
و روزهای سختی بر ما گذشت تا اینکه توانستیم خودمان 
را جمع کنیم. شاید باور نکنید من تا چند روز پس از آن 
اتفاق غذا نمی خوردم و فکر می کردم چیزی که گذشت 
یــک کابوس بود؛ عکس های حادثه را که می دیدم مدام 
از خودم می پرســیدم چه شد که زنده ماندم؟ تلخی این 
اتفاق تا سال ها همراه ما خواهد ماند چرا که هیچ کدام از 
ما شرایط این چنینی را تجربه نکرده بودیم. در خلال به 
وقوع پیوستن حادثه و حمله تروریست ها و حتی پس از 
آن هنگامی که شهدا در گوشه ای افتاده بودند بسیاری از 
صحنه ها را به دلیل شدت دردناک بودنشان نتوانستم ثبت 
کنم؛ هرقدر که سعی می کردم دستم را برای عکس گرفتن 

بالا بیاورم احساس می کردم دستم فلج شده و ناتوانم.
***

حالا یک سال از نیم روز تلخ 31 شهریور97 و حمله 
خصمانه تروریست ها می گذرد اما اگر سال ها نیز بگذرد 
هیچ وقت حس و حال غریب اهواز را در آن روز فراموش 
نمی کنم ؛ درست مثلِ صبح عاشورا هوایش روی دل آدمی 
سنگینی می کرد. انگار کسی غبار مرگ روی صورت این 
شهر پاشیده بود. نفس که می کشیدی احساس می کردی 
بوی خون جوانان وطن را که بی گناه هدف گلوله ها قرار 
گرفته بودند. در طول سال های رفته زخم های بسیاری بر 
روی تن مام وطن نشانده اند اما حادثه تروریستی رژه31 
شــهریور اهواز درد، رنج و غم مشترکی است میان تمام 
ما که با جان فشــانی ها و مســئولیت پذیری عکاسان و 
خبرنگاران حاضر در صحنه به فریادی بلند در برابر ظلم، 
ترور و تروریســت تبدیل شد. بی شــک اگر عکس های 
ماندگار و واژه های حق گوی خبرنگاران و عکاسان در آن 
روز نبود؛ در دفتر تاریخ، مظلومیت ملت ایران در مقابل 

ترور همچنان نانوشته و مهجور می ماند.

یک شهید، یک خاطره

از وداع تا شهادت
قبل از عملیات خیبر، شهید غلامرضا پروانه 
نامه ای در تاریخ 26/ 10 / 62 به من نوشتند. در 
آن نامه از من خواستند تا در عملیات شرکت 
کنم. خودم را به جبهه رســاندم. وارد گردان 
رعد شدم. مسئول گردان، پروانه بود. مسئولیت 
یکی از گروهان ها را به من سپرد و خواست تا 
معاون خودش هم باشم. قبل از عملیات همه 
مســئولین را جمع کرد و گفت: »این عملیات 
ان شاء الله عملیات نهایی خواهد بود. عملیاتی 
است که در آن عده زیادی شهید خواهند شد 
و اولین گردانی که وارد عمل خواهد شد گردان 

رعد است.« 
رضــا از یک یک بچه هــا حلالیت طلبید 
و گفت: »عزیــزان! این آخریــن دیدار من با 
شماست. امشــب راه من و شما بسیار دشوار 

اســت، باید به آب بزنیم و ممکن اســت عده زیادی غرق شوند هر کس می خواهد همین حالا 
برگردد. باید بدانید احتمالاً از گردان ما هیچ کس بر نخواهد گشــت. یا شــهید خواهیم شد، یا 
اســیر و یا مجروح. پشتیبانی نداریم و باید مردانه بجنگیم پس کسی با ما بیاید که می خواهد 

حماسه عاشورا را بیافریند.« 
بچه ها در بیابان پخش شــدند؛ شــور و حال عجیبی داشتند. یکی در گوشه ای وصیت نامه 
می نوشت و دیگری به راز و نیاز مشغول بود. من هم مشغول نوشتن وصیت نامه بودم که رضا 
با چهره ای بشــاش به طرفم آمد. بعد از ســلام و احوال پرسی، پرسید: »مرتضی آخر عملیات را 

چگونه می بینی؟« 
گفتم: »ظاهراً بچه ها مؤمن، کارکن و متخصص هستند ان شاءا... پیروزیم.« 

بعد نگاهی به آسمان کرد و گفت: »من آسمان را تیره می بینم. نمی دانم فردا چه می خواهد 
بشود.« 

در عملیات های مختلفی با رضا بودم، اولین باری بود که این طور صحبت می کرد. همدیگر 
را در آغوش گرفتیم و او اشک می ریخت، در بین اشک هایش گفت: »من فردا شهید می شوم...« 
عملیات شروع شد. قایق ها به سوی هورالهویزه ساز حمله گرفتند. شب بود و تا چشم کار 
می کرد باتلاق بود و نیزار. آن شــب باید 35 کیلومتر از آب می گذشــتیم و در خشکی دشمن 
را غافلگیر می کردیم. فرمانده برای آخرین بار گفت: »وقتی به خشــکی برسیم امکان برگشت 

نخواهد بود، هر کس می خواهد نیاید و هر کس معذور است از تاریکی شب بهره گیرد و...« 
 آن شب نزدیک شهر القرنه اغلب بچه هایی که ماندند اسیر یا مجروح شدند؛ اما مقاومت 
تمام شــدنی نبود. چراکه در تن فرمانده هنوز جان جریان داشــت و هر نفس هم برای او 
غنیمت بود. یادم نمی رود، صحنه ای را که تانک های دشــمن به طرف جلو سرعت گرفتند. 
رضا گردان را هدایت می کرد که چطور آرایش بگیرند؛ در همان لحظه آرپی جی را برداشت 
و شــروع کرد به طرف تانک های دشــمن آرپی جی زدن! خیلی آرپی جی زد تا این که حین 
صحبت با من از طرف عراق مورد هدف قرار گرفت و در کنارم شهید شد. رضا به ما آموخت 
که شهادت نباید باعث شود لحظه ای در عملیات توقف ایجاد گردد. این مطلبی بود که قبل 
از هر عملیاتی به همه می گفت. برای همین او را بوسیدم و به عملیات ادامه دادم. رضا آن 
روز ســبک بال تا کربلا پرواز کرد و آن قدر دور شــمع حرم حسین)ع( بال زد که بال هایش 

گرگرفته و پروانه وار سوخت. 
راوی:مرتضیصادقی،همرزمشهیدغلامرضاپروانه
برگرفتهازمجموعهایثارنامه،نوشتهمریمعرفانیان

کتاب »بی اسمی« جدیدترین 
رمان احمد شــاکری اســت که در 
حوزه ادبیات دفاع مقدس منتشــر 
شده است. شاکری که طی سال های 
اخیر بیشتر به نظریه پردازی و نقد 
در حوزه آسیب شناسی ادبیات دفاع 
مقدس متمرکز شــده بود، این بار، 
بخشــی از تجربیات خود در زمینه 
نظریه پردازی را در این رمان تجلی 
بخشــیده اســت. رمان قبلی وی، 
»انجمن مخفی« بــود که بیش از 
یک دهه از زمان انتشار آن می گذرد. 
»بی اســمی« یک رمان کوتاه 
- حــدود 100 صفحه- اســت که 
می توان آن را تلاشــی برای احیای 
ابعاد حکمــی و حقیقت جوی دفاع 

مقدس دانســت. طی ســال های اخیر، عمده کتاب هایی که در حوزه ادبیات داستانی 
دفاع مقدس منتشر شده اند یا آثاری تاریخی و مستندنگار بوده اند یا سیاه. کتاب های 
پراقبال و پرتیراژی چون »دا«، »پایی که جا ماند«، »وقتی مهتاب گم شد« و... بیشتر 
از آنکه داستان باشند، خاطره هستند و در زمینه مستندنگاری و تاریخی، آثار مکتوب 
مهمی در این حوزه هستند. رمان هایی چون »من قاتل پسرتان هستم«، »عقرب« و... 
نیز بیشتر متمایل به سیاه نمایی جنگ هستند. یعنی نویسنده با تمرکز بر استثناها، با 
لحنی ضد جنگ و به دور از ابعاد قدسی و عرفانی دفاع مقدس، به این بخش از تاریخ 

کشورمان پرداخته است. 
در رمان »بی اسمی« اما سعی شده تا با زبانی منطقی و به دور از اغراق و شعارزدگی، 
حقایق و ارزش های آشکار و نهفته در جبهه های جنگ هشت ساله برجسته شود. این 
داســتان با محور قرار دادن یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، تحول و تعالی این 

شخص در متن و بطن جنگ را پدیدار می سازد. 
شــاکری درباره این رمان می گوید: »بی اسمی« داستان بلند دفاع مقدس است که 
در آن به نوعی دغدغه های معارفی دنبال می شــود و خیلی نمی توانم خلاصه ای از آن 
ارایه دهم. دغدغه این کتاب دغدغه های معارفی اســت و نگاه نیز نگاه غیبی و قدسی 
اســت. به نظر می رسد که جوهره ادبیات دفاع مقدس ما را همین نگاه شکل می دهد. 
با این دغدغه موقعیتی طراحی شــده و داستانی نوشته شده که انشاءالله این کتاب تا 

هفته دیگر از چاپ خارج می شود.
وی بیان می کند: ادبیات دفاع مقدس و خود دفاع مقدس دریای بیکرانی است. هر 
چقدر ادبیات ما به سراغ دفاع مقدس برود و بنویسد به نظر می رسد این دریا پایان ناپذیر 
اســت، لذا به هر حال موضوع دفاع مقدس موضوعی امروز و فردا نیســت. به نظر من 
موضوع دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اســلامی موضوع همیشــگی است. دفاع مقدس 

آنقدر ظرفیت دارد که می شود از زوایای مختلف به آن پرداخت.
شاکری اضافه می کند: این نویسنده ادامه داد: در این رمان به اندازه ای که برای من 
مقدور بوده تلاش کردم تا داستان از جنبه های تاریخی فاصله بگیرد. زمان و مکان در 
این داستان چندان موضوعیت ندارد. آن چیزی که در خلق این رمان برای من اهمیت 
داشت این بود که شخصیت اصلی داستان در سیری قرار بگیرد که به بخشی از وقایع 

و حقایق ملکوتی دفاع مقدس دست پیدا کند.

رمان »بی اسمی« 
حکمت در دفاع مقدس

علینعیمایی

لذّت عبادت
ســال60، در اشُنویه ، مســئول پایگاه بودم. بسیجی سیزده ساله ای داشتیم به نام 
فاطمی که نماز شــبش ترک نمی شد. شبی او را کشیدم کنار و گفتم : »شما هنوز به 
سن بلوغ نرسیده ای، نما زهای پنج گانه هم بر شما واجب نیست، چه رسد به نماز شب 
که مستحب است.« گفت: »می دانم برادر جابر، منتها این برای کسی است که بالاخره 
مکلف می شــود. من عمرم به دنیا نیســت! رفتنی هستم و نمی خواهم لذت عبادت را 

نچشیده بروم!« او چند روز بعد، در درگیری با نیروهای دشمن شهید شد.   
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شـات هایـی که 
قلب ترور را نشانه رفت
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